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mind, thought, and language, which has long been expressed metaphorically 

in speech and writing and conceptualized in the form of objects and places; a 

method that recent linguists have called "conceptual metaphor." In this 

study, the concept of "time" in the Masnavi Manavi has been examined 
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Masnavi is presented as a "conceptual scheme of "place", "object" and 
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object (fixed and moving)", and also the animism of time is one of the most 

frequent concepts of this type of conceptual metaphor. With the help of 
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Introduction 

The oldest reference to time can be found in mythology. “In Vedic mythology, Shiva is infinite time that has 

neither beginning nor end.” In ancient Greece, there was also a god who was called “time”; Kronos was the 

supreme ancestor of all gods, and since his name meant time, he was personified with a sickle and an hourglass. 

In addition to mythology, Greek philosophers also paid attention to time. Plato considered time to be one of the 

manifestations of order in the universe and a necessary condition for the action of the Creator (Yousef Rad, 

2003: 22 and 24). 

In ancient Iran, traces of time can also be seen. “Zarvan is the name of one of the ancient gods who was 

the god of time in Pahlavi writings and appeared as the only god in the Middle Ages” (Kaviani & Pilevaran, 

2016: 133). In contemporary times, the complex and abstract concept of time has been examined from another 

perspective, namely in the form of conceptual metaphor; since time is a subjective and abstract concept, it is 

depicted through metaphor with objective concepts such as place and object. 

This article seeks to examine how the abstract discussion of time is conceptualized in the spiritual Masnavi. 

Materials & Methods 

This research is theory-based and has been conducted in a descriptive-analytical manner using library tools and 

studies. Accordingly, time was studied and notes were taken in all six volumes of the Masnavi of Maulana 

Jalaluddin Mohammad Balkhi, then it was classified, discussed, and reviewed based on Lakoff and Johnson's 

conceptual metaphor theory. 

Research findings 

According to the theory of conceptual metaphor, the abstract concept of time in Rumi's poems in the Mathnawi 

is concrete and embodied in the following three concepts: 

1 Time is an object: a moving object versus a fixed observer/a fixed object versus a moving observer; 

(objectification of time) 

2 Time is a place: (containerization of time) 

3 Time is an animate: (animization of time) 

Discussion of Results & Conclusion 

The objectification of time as a fixed or moving object in contrast to a fixed or moving observer is the most 

frequently used concept of time abstraction in the Masnavi. In the Masnavi, sometimes time comes from the 

future towards the observer as an object or a moving entity, and the fixed observer is its observer; sometimes 

time is assumed to be a fixed object or place that is the moving observer. In a few cases Rumi uses time and 

observer together as fixed or moving; sometimes time is an object and commodity that can be transported, 

moved, taken, and presented. The spatiality of time is sometimes depicted in a way that the observer travels or 

worships. Sometimes time is a fixed place or object in the future that is the observer in the direction of 

movement. 

The animism of abstract concepts is another type of ontological metaphor. Spring, as a unit of time, brings 

with it the sign of truth (God) with its arrival. Summer is assumed to be a human being who speaks to nature, 

greenery, etc. Rumi sometimes considers the night as a king whose arrival causes the stars to perform their 

duties as his agents; night is thought of as a thief who steals the spiritual capital of heedless humans. The time 

unit of the month (season) is assumed to be a human being, one of whom steps out of the world and another 

follows him and takes his place. Autumn is also assumed to be a gardener who destroys the barren garden. 

This research revealed that centuries ago in the spiritual Masnavi, the abstract concept of time was 

conceptualized in an objective and tangible way with phrases such as object, place, and animism. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

معماوً   ارنوشاتو  گفتاار در که از دیرباز استترین مفاهیم در ذهن، اندیشه و زبانِ انسان از بنیادی زمانمفهومِ  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

مفهاومِ زماان در  ،در ایان پاژوه  .سازی شده استصورت استعاری بیان و به صورتِ شیء و مکان، مفهومبه

شناختی استعارة مفهومی لیکاف و جانسون بررسی شده اسات. هادف اصالی مثنوی معنوی براساس نظریۀ زبان

 ،شاناختیستیهای هسازی بحث انتزاعی زمان در مثنوی است. اساتعارهفرایند چگونگی مفهوم بررسیپژوه  

سازند و انسان با این شایوه درباارة می مجسممثابۀ یک هستومند یا موجودی را به  چون زمانهممفاهیم انتزاعی 

 وارةمفهوم زمان در مثنوی به صورت طرح که دهدکند. نتایج پژوه  نشان میآن مفاهیم بحث و استدًل می

زماان، شایء ابابات و متحار   زماان، مکاان اسات و  تصوّریِ مکان، شیء و انسان با این ساخت و شیوه که

نشان داده شده است و همچنین جاندارانگاری زمان از مفاهیم پرتکرار این نوع اساتعارة مفهاومی اسات.  ،است

عرفاانی و فکاری باه کاار گرفتاه  موًنا با کمک استعاراتی از این دست مفهوم بنیادین زمان را برای تمثایتت

 .است تا مسائل مهم عرفانی و فلسفی بهتر تبیین و در  شود

 17/07/1404تاریخ دریافت: 

 10/08/1404تاریخ بازنگری: 

 10/09/1404تاریخ پذیرش: 

 01/10/1404تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

 ،یمفهوم ةموًنا، استعار ،یمعنو یمثنو

 .زمان یجاندارانگار ء،یزمان، مکان، ش

. 15 دورة های دستوری و بتغی.پژوه «. یمعنو یدر مثنو« زمان» یمفهوم ةاستعار لیو تحل یبازخوان . »1404ا .و دیگران هومان، شاکریاستناد: 
 https://doi.org/10.22091/jls.2026.13939.1738. 140-161صص: . 28 شمارة

 نویسندگان. © دانشگاه قم ناشر:
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 مقدمّه  (1

ترین اشاره به زمان را در زمان از مفاهیمی است که در طول تاریخ همواره ذهن بشر را به خود معطوف کرده است. کهن

ان نیز در یونان باست« بیکرانه است که نه آغازی دارد و نه پایانی در اساطیر ودائی، شیوا، زمان»د. توان دیاساطیر می

نامیدند؛ کرونوس جد اعتی همۀ خدایان بود که چون نام  به معنای زمان بود، وی را با می خدایی بود که آن را زمان

اند. افتطون، زمان را از عتوه بر اساطیر، فیلسوفان یونانی نیز به زمان توجه کرده د.کردنمیداس و ساعتی شنی مجسّم 

ارسطو حرکت و زمان   .22ا24 :1382راد، یوسفیدانسته است امظاهر نظام در عالم و شرط ضروری برای فعل صانع می

سنجیم، زیرا آن دو گیریم که زمان را نیز با حرکت میما نه تنها حرکت را با زمان اندازه می»داند. را ًزم و ملزوم می

ست که در زروان، نام یکی از ایزدان باستانی ا» در ایران باستان نیز  .164: 1363 اارسطو،« کنندیکدیگر را تعریف می

: 1395 وران،اکاویانی و پیله «یابدعنوان خدای یگانه ظهور می خدای زمان بوده و در دورة میانه به های پهلوی،نوشته

 daryoابیکرانه  و akaranaاغلب زروان با صفت »را خدا یا صفت الهی بدانند.  قداستِ زمان باعث شد زمان  .133

xvaoata زمان درنگ »و در رسالۀ پارسی علمای استمی به « زروان درنگ خدای»به  آمده که در مینوی خرد پازند

تعبیر شده است. از این دو صفت پیداست که برای زمانه آغاز و انجامی تصور نشده، آن را همیشه پایدار و به « خدای

ه و انتزاعی زمان از منظری در دوران معاصر، مفهوم پیچید  .35ا36 :1386معین، ا« اندجاودانی دانسهعبارت دیگر قدیم و 

سازی بحث پژوه  حاضر در پیِ بررسی چگونگی مفهوم .لب استعارة مفهومی بررسی شده استدیگر یعنی در قا

ای کتابخانه منابع مطالعۀ تحلیلی و با ا توصیفی ةبه شیو و بنیاد ظریهانتزاعی زمان در مثنوی معنوی است. این پژوه  ن

 وبرداری بلخی مطالعه و یادداشتالدین محمد ساس، زمان در ش  دفتر مثنوی موًنا جتلاین ا انجام شده است. بر

 بندی، بحث و بررسی شده است.اساس نظریۀ استعارة مفهومی لیکاف و جانسون طبقه سپس بر

 پیشینۀ پژوهش (2

شناختی، آبار ادبی زبان ننظریۀ زبامبنای این  های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و بردر سال استعارة مفهومی زمان

 اشاره حوزههای این ترین پژوه برخی از مهمبه است. در زیر  بررسی شده ،صوفیانه و عارفانه متون ویژه به ،فارسی

 شود:می

کاه اساتعارة  هو نشاان داد هبررسای کارد ناماۀ خاوددر پایاان را« استعارة زمان در زباان فارسای  »1382راد ایوسفی

ن باه ایان ، در زبان فارسی هم به کار رفته است؛ همچنایاستان که یک نظریۀ شناختی جهانی مبنای مک زمان بر تصویری

 سکون باه عناوان در کنار حرکت و  و به عنوان شیء گاهی بابت و گاهی متحر  است زمانکه  شدهموضوع مهم اشاره 

 . به کار رفته استدر زبان فارسی نیز  ناظر

اشعار فروغ فرخزاد را از منظر استعارة شناختی بررسی کرده است. ایان  ۀ خودنام  در پایان1388ادخت فیروز حسن

کند: در بخشی از اشاعار نااظر، بابات و زماان تقسیم میبه دو بخ   در شعر فروغ را بر اساس موقعیت ناظر پژوه  زمان

 .هستندمتحر  است و در بخشی دیگر زمان و ناظر هر دو بابت 

اسااس نظریاۀ  بار ،های استعاری عشاقدر کتاب عشق صوفیانه در آینۀ استعاره، با عنوان فرعی نظام  1394هاشمی ا

 های آن را در متون نثار صاوفیانه چاون ساوان های عشق و ویژگیاستعاره استعارات و خرده شناختی، کتناستعارة هستی

 است.  کرده و تحلیل ررسیو لمعات ب لوای ، تمهیدات، عبهرالعاشقین، العشاق
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-هبر اساس استعارة مفهومی، بررسی کارد در اشعار سهراب سپهری را زمان ایدر مقاله  ،1395ا نژاداکبری و صال 

  ند.ا

 استعارة زمان را در اشعار ناصرخسرو و اخوان بالث بررسی کرده است.  ایدر مقاله  1396کوشکی ا

 اند. پرداخته قی با رویکرد شناختیاستعارة زمان در تاریخ بیه بررسی بهای در مقاله  1397زاده ایسشکری و شم

 در دفتار اول غزلیاات موًناا را   کاربرد مفهوم زمان و تعاابیر مارتبب باا آن1399ا زمینی و امیرنژادمحمدنژاد عالی

 اند. بررسی کرده

 های شاناختیِ وحادت وجاود در مثناوی موًناابررسای اساتعارهای باه ه  در مقال1403ا زاده آملی و اسکندریعلی

 اند.پرداخته

و مفااهیم شاناختی در مثناوی اصال و اسااس اسات و موًناا باه مفااهیم ها و اینکه اندیشاه وجه به پیشینۀ پژوه بات

بنیادینی چون زمان و مسائل عرفانی و شناختی و تمثیلی سخت پایبند است، برای پیشبرد شاناخت بیشاتر مثناوی از دریچاۀ 

 شناسیِ استعارة مفهومی، این پژوه  انجام گرفته است. نظریۀ ادبی و زبان

 و بررسی بحث (3

 استعارۀ مفهومی( 1ـ3

اصطتحی ساخته و دربارة آن در بوطیقا سخن گفته است. او  منتقدی بود که برای استعاره در فن شعر ارسطو نخستین

جایی و انتقال را مطرح کرد و گفت که انتقال از هجایی سخن گفت و عمل جاباز نظریۀ جابهکه نخستین فیلسوفی بود 

ترین  . ارسطو مهم1967و ارسطو،  68: 1404از نوع به نوع است ابنی اردًن و شاهانی،  و به جنسجنس به نوع، از نوع 

 . اواخر قرن بیستم، لیکاف 157: 1382اارسطو،  داندخصیصۀ شاعر را در مهارت و قدرت او در استعمال انواع مجازها می

   و چند سال بعد لیکاف با مقالۀ1980کنیم ازندگی میهایی که با آن   با نوشتن کتاب استعاره1949  و جانسون ا1941ا

  تصویر و تعریف تازه و بدیعی از استعاره ترسیم کردند. این دو با رد نظر متقدمین، گفتند 1992معاصر استعاره ا ۀنظری

آن  تعاره کهانسان نیز جاری است. ویژگی این نوع اس ۀ  روزاننتص زبان نیست، بلکه در افکار و ککه استعاره صرفا  مخ

ای متقاعدکننده نشان پذیر کردن مفاهیم انتزاعی است. لیکاف و جانسون به گونهعینی و فهم ،را استعارة مفهومی نامیدند

. لیکاف، ماهیت  13: 1393 دادند که استعاره هم در فکر و هم در زبان روزمره حضوری پررنگ دارند اکوچ ،

های انتزاعی را در  فهوماستعاره ساز و کار اصلی است که از طااریق آن م»کند استعارة مفهومی را اینگونه ذکر می

از زبان شناسان دیگر نقل   . باارای شناااخت استعارة مفهومی و ساختااار آن، سخن یکی215: 1390الیکاف،« کنیممی

قلمرو تجربی دیگر  بی براستعاااره ساز و کاری شناختی است که از طریق آن یک قلمروی تجربی به طور تقری» ،شودمی

  .10:1390ابارسلونا، « شودنگاشت می

شود که ارتباط دادن این دو قلمارو چگوناه اساتگ چگوناه مفااهیم ذهنای کاه انتزاعای و فاقاد این سؤال مطرح می

 شودگساختار است، محسوس و عینی نشان داده می

. در اساتعارة مفهاومی، دو حاوزه کاه معماوً  برای پاسخ به این سؤال بایاد باا سااختار اساتعارة مفهاومی آشانا شاد

شاود؛ باه صاورت عینای قابال در  می ،ای که مجرد و انتزاعای اساتحوزه شود.به هم ربب داده می ،نامتجاانس هستند

ای که حاوی مفاهیم حسی و ملموس نامند و حوزهمی ندة مفاهیم انتزاعی و مجرد است، حوزة مقصدای که دربردارحوزه

https://jls.qom.ac.ir/article_3123_b8e44c986c2aec25e31ea2d7a3e93a5e.pdf
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. زمان نیز که مفهاومی انتزاعای نامندمی نگاشت ،دهدین دو حوزه را به هم ربب میشود. آنچه اگفته می بدأمحوزة است، 

 شود.و مجرّد است با مفاهیم عینی و ملموس قابل در  می

 استعارۀ مفهومی زمان( 2ـ3

استعارة مفهومی، مفهوم انتزاعی کند. از دیدگاه سنجد و با زمان و در زمان زندگی میانسان حرکت زندگی را با زمان می

ها و و مکان ءزمان را برحسب چیزهای مادی ااشیا»سازی شده است. و مکان، به صورت عینی تصویر ءزمان با شی

انگاری زمان، در تقابل با ناظر، گاهی زمان متحر  و و مکان ء . در شی161: 1390الیکاف،  «کنیمحرکت  در  می

گذرد. آنچه مطرح خواهیم کرد دو حالت از زمان بر ما می»ان، بابت و ناظر متحر  است. ناظر بابت و گاه بر عکس، زم

حرکت ایستاده است، در حالت دوم، زمان در حال گذر در یک حالت، ما در حال حرکت هستیم و زمان بابت و بی

آینده در جلو و گذشته  ایم. ویژگی مشتر  این دو حالت نسبت حرکت با ماست؛حرکت ایستادهاست و ما بابت و بی

های دیگر، جاندارانگاری زمان است. هرچند جاندارانگاری در از نگاشت . 77: 1397جانسون،  و الیکاف« در عقب

جاندارپنداری »شود. ادبیات، قدمتی طوًنی دارد، ولی در استعارة مفهومی، این مقوله صرفا  مفاهیم انتزاعی را شامل می

شود. یکی از مفاهیم انتزاعی که غالبا  در ادبیات، جاندار انگاشته ر ادبیات نیز استفاده میابزاری استعاری است که د

  .87: 1393اکوچ ، « یابدهای مختلف وجود میها و شکلشود زمان است که به شیوهمی

 استعارۀ زمان در مثنوی معنوی( 3ـ3

بندی استخراج، استحصا و دسته مرتبب با مفهوم زمانابیات مهم و  ،با مطالعه و بررسی ش  دفتر مثنویدر این پژوه  

بنابر نظریۀ استعارة مفهومی این ابیات بررسی و تحلیل محتوایی شده است. بر این اساس، مفهوم انتزاعی زمان، در  و شد

 سه مفهوم زیر، عینی و مجسم شده است:

 سازی و حوزۀ مبدأ و مقصدمفهوم نگاشت ردیف

 انگاری زمان اشیء متحر  در مقابل ناظر بابت/ شیء بابت در مقابل ناظر متحر ؛شیء  زمان شیء است 1

 انگاری زمانظرف زمان مکان است 2

 جاندارانگاری زمان زمان جاندار است 3

 

 زمان، شیء متحرک و ناظر ثابت( 1ـ3ـ3

متحر  در مقابل ناظر بابت، زمان، شیء، توده یا جریان متحرکی است که از آینده به سمت  ءدر نگاشتِ زمان، شی

: 1390 الیکاف،« گر دارای سرعت استزمان نسبت به مشاهده»گر است. در این شرایب آید و ناظر بابت، نظارهناظر می

یایی فرض شده که در حرکت و گذر از گاهی زمان از آینده به سمت ناظر در حرکت نیست، بلکه زمان حال، اش . 162

کنیم. زمان حال در همان مکانی ها و حرکت  در  میو مکان ءزمان را برحسب چیزهای مادی ااشیا»ناظر بابت است. 

 . موًنا در ابیات آغازین مثنوی، زمان حال را شیء متحرکی 161اهمان: « گر متعارف قرار داردقرار دارد که مشاهده

 رود:می و است او را رها کرده اما ده بلکه در کنار ناظر قرار داشتهه از آینفرض کرده که ن
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 روزهاااا گااار رفااات، گاااو رو باااا  نیسااات 

 

 تاااو بماااان ای آن کاااه چاااون تاااو پاااا  نیسااات 

  16: ب 1، د 1363امولوی، 

معین اوعده کند. در بیت زیر، زمان توان روزها را عتوه بر شیء، شخصی فرض کرد که ناظر را تر  میاینجا می

 آید.گاه  شیء متحر  فرض شده که شاه مضطرب، چشم انتظار آن است و از آینده به سمت شاه منتظر می

 گاه و روز شااااد      چااااون رسااااید آن وعااااده

 بااااااود اناااااادر منظااااااره، شااااااه منتظاااااار 

              

 آفتااااااااااب از شااااااااارق اخترساااااااااوز شاااااااااد 

ر  تااااااااا ببینااااااااد آنچااااااااه بنمودنااااااااد سااااااااِ

  66ا67اهمان: ب  

رود و با گریه و زاری از خداوند کماک بیند به مسجد میحکایت، وقتی عجز طبیبان در مداوای کنیز  را میشاهِ 

دهاد و باه او وعاده روایی میرود؛ در خواب پیاری باه او ماژدة حاجاتطلبد. در حالت گریه و آشفتگی به خواب میمی

و حجام محساوس  ءهوم انتزاعی زماان، باه صاورت شایآید. در بیت فوق، مفاش میدهد که فردا طبیب الهی به یاریمی

 رسد. سازی شده که از راه میمفهوم

سازی شده است؛ طوطی که در قفاس باود، باا پنادآموزی از هام انگاری، مفهومءهمچنین زمان در بیت زیر، با شی

آواز  کاه خود آموختاه باود نوعزند تا آزاد شود؛ چراکه از همکند، خود را به مرگ میلَطَف می نوع خود، تر  آواز و

 دارد.... تو را در بند نگه میو

 درنااااااااد     دشاااااااامنان او را ز غیاااااااارت می

 

برناااااااددوساااااااتان هااااااام روزگاااااااارش می   

   1837اهمان: ب 

برند. در بیات بعاد، زماان و زمان، شیءِ باارزشی فرض شده که دوستان آن را می برای طوطی اهل فن و آواز، وقت

 داند که انسان غافل، قدردان آن نیست:ای قیمتی میرا شی

 آناااااک غافااااال باااااود از کشااااات و بهاااااار      

 

 او چااااااه دانااااااد قیماااااات ایاااااان روزگااااااار 

  1838اهمان: ب 

صورت نگاشتِ: عمار و روزهاای آن شیء ارزشمندی فرض شده و به  ،یت زیر نیز، زمان در قالب عبارت عمردر ب 

 ای که دادنی و گرفتنی است:سازی شده؛ یعنی شیارزش است، مفهومبا

 داد حااااق عمااااری کااااه هاااار روزی از آن      

 چون کاه وقات آیاد کاه جاان گیارد جناین    

              

 کاااااااس نداناااااااد قیمااااااات آن در جهاااااااان 

 آفتاااااااااب  آن زمااااااااان گااااااااردد معااااااااین

  3775اهمان: ب     

ت و آمادن و هستیِ متحرکی فرض کرده که در حاال حرکا ءدر بیت فوق، موًنا مفهوم انتزاعی وقت را چون شی

 شناختی است:است؛ اینجا نیز نگاشتِ زمان، شیء متحر  است، منطبق با استعارة مفهومی هستی

 چونااک شااب ایاان خااواب دیاادی، روز شااد     

 لاااارزی کااااه وای      ... باااار مثااااال باااارگ می

 از امیااااااااادش روز تاااااااااو پیاااااااااروز شاااااااااد 

 گاااااار رود روز و نشااااااان نایااااااد بااااااه جااااااای
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  1687ا1689: ب 2اهمان، د            

ن شب، مکانی فرض شده کاه نااظر بابات در آ ت به کار رفته است. در مصراع اولزمان در دو بیت فوق در سه حال

در مصرع دوم با جاندارانگاری مفهوم  ،آیدروز زمان متحرکی است که می همان مصراع، ۀبیند، در ادامبه خواب رفته می

گران زمان متحر  اسات کاه هار شود و در مصراع آخر، ناظرِ بابت، نداند که پیروز میانتزاعی روز، آن را شخصیتی می

 لحظه ممکن است برود. 

ناظر بابت اشبان  منتظر آمدن  است تا دست به کار در بیت زیر نیز، زمان اوقت  شیء یا شخصی فرض کرده که 

شود و جای خواب خدا را تمییز کند. مفهومی که مبینّ نگاشتِ زمان متحر  و ناظر بابت است و در اداماه، زماان چاون 

 شود:از فلک و روزگار خواسته می ءشی

 دساااااااتکت بوسااااااام، بماااااااالم پایکااااااات 

 

 وقاااااات خااااااواب آیااااااد بااااااروبم جایکاااااات 

   1723اهمان: ب 

 ای فلاااااااک در فتناااااااۀ آخااااااار زماااااااان   

 

گاااااااردی باااااااده آخااااااار زماااااااانتیاااااااز می   

  2311اهمان: ب  

شود؛ مفهومی که مطابق با نظریۀ اساتعارة مفهاومی از ، وجود یا کاًیی است که خواسته میءدر این بیت، زمان شی

شاود الیکااف و هساتومند میای که در آن مفاهیم انتزاعی، صاورت عینای و ملماوس و شناختی است؛ استعارهنوع هستی

  . 45-50: 1397جانسون، 

دهاد. زماان، چاون محقق شدن وعده را به زبان شعر به صورت مفهاوم عینای و مجسام نشاان می در بیت زیر، زمان

 کند:تابی ناله مییا شخصی بوده که در حال آمدن است، در حالی که ناظر بابت، با بی ءشی

   کاااای خااادا اف اااان از ایااان گااارگ کهااان   

 

 گویاااادش نااااک وقاااات آمااااد صاااابر کاااان  

  403: ب 3، د 1363امولوی،  

کند که با استعارة مفهومی منطباق اسات و معاادل نگاشاتِ ای بیان میدر بیت زیر، از دست دادن فرصت را به گونه

 یا شخصی متحر  و ناظر بابت است: ءزمان، شی

 انبیاااااااا گویناااااااد روز چااااااااره رفااااااات 

      

افزار زفاااتدساااتچااااره آنجاااا باااود و    

  2167اهمان: ب  

 سخن انبیا به مردم که در این بیت ناظر بابت است، این بود که زمان و فرصت چاره اندیشی رفت:

 گفاااااات ای یاااااااران زمااااااانِ آن رسااااااید    

      

ر مکتاااااااوم او گاااااااردد پدیاااااااد   کاااااااان ساااااااِ

  2442اهمان: ب  

دهد که زمان آشکار شدن راز پنهانی فرا رسیده است. شااعر، مفهاوم انتزاعای به پیروان وعده می اع  داودحضرت 

 ای از آینده نزد ناظران بابت رسید.کند. شیسازی میای متحر  مفهومزمان را چون شی
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 برناااااد    گویاااااد او کاااااه روزگاااااارم می

      

 خااااااود ناااااادارد روزگااااااار سااااااودمند 

  2645اهمان: ب  

کند دارند آن را به تاراج ای مادی تصور شده که گوینده فکر میباً، مفهوم انتزاعی زمان چون کاً یا شیدر بیت 

گر به تاراج باردن کااًی نظارهکه  در مقابل ناظر بابت ،برند؛ این مفهوم بیان کنندة نگاشتِ زمان، شیء متحر  استمی

 ارزش او یعنی زمان است.با

 خوان      سااگ، زمسااتان جمااع گااردد اساات

 کاااو بگویاااد کاااین قااادر تااان کاااه مااانم         

 کااه تابسااتان بیایااد ماان بااه چنااگ چااون

 چوناااااک تابساااااتان بیایاااااد از گشااااااد

 

 زخاااااام ساااااارما خاااااارد گردانااااااد چنااااااان  

ای از ساااااااانگ بایااااااااد کااااااااردنمخانااااااااه  

ای سااااااازم ز ساااااانگبهاااااار ساااااارما خانااااااه  

ها پهااااان گاااااردد پوسااااات شااااااداساااااتخوان  

  2885ا2888اهمان: ب  

در بیت اول، مفهوم انتزاعی زماان یعنای زمستاان را مکانای فاارض کارده کاه ساگ در آن باه خااطر سارما مچالاه 

در این تمثیل، شااعر  .ای خواهد ساختخانهکند وقتی تابستان بیاید، برای فصل سرما، شود. این حیوان با خود عهد میمی

است. در بیت آغازین، زمستان، فضا یا مکانی تصور شده کاه  فرض کرده ءمفهوم انتزاعی زمان را به صورت مکان و شی

شود؛ در بیات ساوم و چهاارم، تابساتان را های  خرد میکند و استخوانسگ در آن به خاطر سرما، بدن خود را جمع می

 .ای خواهاد سااختشاود و خاناهخاوب میوجودی متحر  مجسم کرده که با آمدن ، وضاعیت اساتخوان و پوسات  

 است. ان، مکان بابت و زمان، شیء متحر زماهای مهمی چون یااات مبینّ نگاشتاازی زمااان در ایان ابسامفهاوم

 گاااااااه شااااااد     ای دری ااااااا وقاااااات خرمن

 وقاات تنااگ اساات و فراخاای ایاان کااتم   

              

 لیااااااک روز از بخاااااات مااااااا بیگاااااااه شااااااد 

آیااااااااد باااااااار او عماااااااار دوامتنااااااااگ می  

  1484ا1485: ب 4اهمان، د  

دهاد. در بیات از نشاان می ،اساتات فوق، موًنا مفهوم انتزاعی زمان را چون وجودی مادی کاه در حرکات در ابی

در  .گویادعنی روز میکند و در بیت دوم با تأسف از سپری شدن زمان یگاه صحبت میفارارسیادن زماان رفتان به خرمن

و هستومند فرض کردن زماان آن  ءرود. در بیت دوم با شیزمان، متحر  است؛ با آمدن یکی، دیگری می هر دو مصراع

اساتعارة مفهاومی، زماان مجارد،  ۀ . اینجا نیز مطابق نظری434: 4ج  ،1387داند ازمانی، را مقابل وسعت سخن، ناکافی می

ض شده است. در ابیاات و چون ناظری بابت فرو شاعر و مستعمان شعر ا است که در حرکت است شیء و وجودی مادی

ساازی کارده اسات و های غافل، سعادت و شقاوت را در قالب زمان یعنی بهار و خزان مفهومبا نکوه  انسان زیر، موًنا

 :گرایدگوید که اگر از دنیاا روی نگاردانی، سعاادت حقیقی یعنی بهاار به شقاوت یعنی خزان میمی

 دولاات اساات    پاای  تااو ایاان حالاات بااد، 

 گااار ازیااان دولااات نتاااازی خَاااز خااازان     

              

 کااااااه دَوادَو اول و آخاااااار لَاااااات اساااااات 

 ایااااان بهاااااارت را همااااای آیاااااد خااااازان

  2739ا2740: ب 4، د 1363امولوی،  

 :زمانی که در حال آمدن است ،کندت زیر، شاعر از زمان صحبت میدر بی
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 وقااات تناااگ آماااد مااارا و یاااک نفاااس     

     

 پادشاااااااهی کاااااان، ماااااارا فریاااااااد رس 

  2264: ب5اهمان، د  

یاا وجاودی  ءزمان متحر  را با صفت تنگ ذکر کرده است؛ بدین گونه شاعر با کمک مفاهیم عینی، زمان را شی

خداوندا، فرصت اند  است فقب یک لحظه بر من پادشاهی کان و باه »دهد. مادی که اندکی از آن باقی مانده، نشان می

ه باه اصاطتحات سااخته شاده از آن، با توجا تنگ ۀتوان احتمال داد که کلم . می621: 5 ج ،1387ازمانی، « فریادم رس

توان وقات و زماان را   است و چنانچه این فرضیه پذیرفتنی باشد، می1154: 1386به معنی بسیار نزدیک امعین،  نگتنگات

 ای فرض کرد که به ناظر بابت نزدیک است.در بیت فوق، شخص یا شی

حوریزد آن یکاااای مااااای  بااااار دری     ساااااَ

 جاااااد    زد ساااااحوری را بهمااااای شااااابنیم

 زن ایااااان ساااااحور     وقاااااتِ ساااااحراوً  

 درینجاااا نیسااات جاااز دیاااو و پاااری    کاااس

 گفااات گفتااای بشااانو از چااااکر جاااواب   ...

 شااابنیمگرچاااه هسااات ایااان دَم بااار تاااو 

 هااار شکساااتی پاااای  مااان پیاااروز شااااد   

 

 درگهااااااااااای باااااااااااود و رواق مهتاااااااااااری 

 گفاااااااات او را قااااااااایلی کااااااااای مسااااااااتمند

 نیمشاااااب نباااااود گاااااهِ ایااااان شااااار و شاااااور

  روزگااااااار خااااااود چااااااه یاااااااوه میبااااااری

 تااااااااا نمااااااااانی در تحیاااااااار واضااااااااطراب

 نااااازدِ مااااان نزدیاااااک شاااااد صاااااب  طااااارب

 جملاااااه شااااابها پااااای  چشااااامم روز شاااااد

  846ا854: ب 6، د 1363امولوی،  

 .سازی شاده اساتو عینی تحر  مفهوممحورِ باً، زمان هم به صورت بابت و هم م وگودر ابیات و حکایت گفت

حوری میهای دوم و سوم، زمان، نیمدر بیت د. در زناشب و سحر، مکانی بابت فرض شده کاه شخصای بار در سارایی ساَ

 ،روزگاار و زماان. ساازی کارده اساتینی و محساوس مفهومرا به صورت ع مفهوم انتزاعی عمر تلف کردن بیت چهارم،

آن،  در مصاراع دوم اماا شم، زمان، وجودی بابت فرض شدهای فرض شده که قابل بردن است. در مصراع اول بیت ششی

ا ناظر بابت اسات. در که اینجزن است، شخصی ای فرض شده که در حال نزدیک شدن به شخص سحَوریشخص یا شی

 مبینّ تحر  زمان است. تبدیل شب به صب  و مان متحر  و مت یر توصیف شده، زمصراع آخر

 کاااام گریااااز از شاااایر و ا درهااااای نَاااار     

 رند       اااااابارت میااااااااااتقی روزگااااادر ت

 ز آشااااااانایان و ز خویشاااااااان کااااااان حاااااااذر 

 ندراااااچات میایبیاااااااان غاااااااااشااااااااادهااای

  2226ا2227اهمان: ب 

نشینان خودبین و دنیاطلب تو از طریق نشست و برخاستی که با تو دارند، خویشان و هم»گوید شاعر در بیت دوم می

 . عبارت عمر تلف کردن در مصراع اول بیت دوم به صاورت عینای و 596: 6ج  ،1387ازمانی، « سازندعمرت را تباه می

ساازی برناد. ایان مفهومای فرض شده که خویشاوندان و آشنایان آن را میسازی شده است؛ زمااان، شیمحسوس مفهوم

اهیم انتزاعی به صاورت سازی مفهای آن مفهومای که یکی از شاخهشناختی است؛ استعارهمنطبق با استعارة مفهومی هستی

ءانگاری زماان، مباینّ  . مصراع مورد بحاث عاتوه بار شای49ا63: 1397، مکان و شخص است الیکاف و جانسون، ءاشیا

 نیز هست.  ،نگاشتِ زمان متحر  است
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 یا مکان ثابت ءزمان، شی( 2ـ3ـ3

حر  فرض شده، به فراوانی به یا وجودی مت ءگونه که به صورتِ شیدر مثنوی معنوی، مفهوم انتزاعی زمان همان

سازی زمان در کنار ناظری که گاه بابت و گاهی سازی شده است. این نوع مفهومیا مکان بابت نیز مفهوم ءصورت شی

 متحر  به کار رفته است. برای نمونه در ابیات زیر:

 صااد هاازاران نیااک و بااد را آن بهاای   

 کناااااد هاااااا را از آن پااااار میروز دل

 ها  شااااااااانهمااااااااه اندیشااااااااۀ پیآن

 هااااا همچااااون جهاااااز   ها و خلقپیشااااه

 

هاشاااان تهااایکناااد هااار شاااب ز دلمی   

کنااااادها را پااااار از د ر میآن صااااادف  

هااااااااشناساااااااند از هااااااادایت جانمی  

 سااااوی خصاااام آینااااد روز رسااااتخیز

  1682ا1687: ب 1، د 1363امولوی،  

نیاز، زماان در بیت آخر  ؛دهدروی میفعل و انفعاًت در آن که این  نا مفهوم زمان را مکانی فرض کردهاینجا موً

 .گرددبازمیآن ساحت به سوی صاحب  را مکان بابتی در آینده تصور کرده که اعمال  انسان در  یعنی رستاخیز

 هااار کاااه داد او حسااان خاااود را در مَااازاد    

 درنااااااد   ز غیاااااارت می دشاااااامنان او را

 د از کشاااات بهااااار    آنااااک غافاااال بااااو 

 

 صااااد قضااااای بااااد سااااوی او رو نهاااااد 

برناااااددوساااااتان هااااام، روزگاااااارش می  

 او چااااه دانااااد قیماااات ایاااان روزگااااارگ

  1835ا1838اهمان: ب  

ای مادی و باارزش تصور شده که قابل جابجاایی و شی همچون ،زمان مفهوم از مهمی بخ  ،روزگاردر بیت دوم، 

. شااعر در ایان بیات استو وجودی باارزش  ءشی زمان ت سومبی درناظر هر دو متحر  است.  بردن است؛ اینجا زمان و

، بهار، ظرف یا مکانی تصور شده کاه بیت سوم در مصراع اول .کندبرند، نکوه  میبهره نمی افرادی را که از عمر خود

روزگاار یعنای بهاار را  در مصارع دومان در مصاراع دوم، بهاار اسات. شود؛ مرجع زمدر آن به کشت و زرع پرداخته می

 کند. زشمند توصیف میانبها و ارهستومند و وجودی گر

 در داستانی دیگر از مثنوی، فرعون در خطاب به موسی چنین گفته است:

 جمااااااااع آرم ساااااااااحران دهاااااااار را    

 ایااان نخواهاااد شاااد باااه روزی و دو روز    

 

 تااااا کااااه جهاااال تااااو نمااااایم شااااهر را 

 م هلاااااتم ده تااااااا چهااااالِ روز تمااااااوز

  1058ا1059: ب 3اهمان، د  

 اگار مصاراع فتاه اسات.ای متحر  به کاار رو وجود بابت و هم شی ءصورتِ شیدر بیت دوم، مفهوم زمان هم به 

روز در هار دو  ، 265: 3ج  ،1387ازماانی، « این کار با یکی دو روز ممکن نیسات» :را این گونه معنی کنیم اول بیت دوم

تواناد ظارف و یعنای روز، می؛ چنانچه معنایی دیگر برداشت شود، زمان باشدیا وجود مادی و مجسم  ءشی دتوانمی مورد

شود؛ ای موسی این کار در یک یا دو روز شدنی نیست. در هر صورت شاعر به مکان فرض شود که کار در آن انجام می

ه کاه قابال ای فارض شادیعنی زمان خواساته شاده، شای در مصراع دوم، مهلت .سازی کرده استای زمان را مفهومگونه

، مکان یاا که ظاهرا  منظور چلۀ تابستان استچهل روزِ تموز ن آن را به دیگری بخشید. توامی جایی است وحرکت و جابه
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های ایان بیات ایستگاهی محسوس در آینده فرض شده که ناظر تا رسیدن به آن، از موسی فرصت خواسته است. نگاشات

 .دهستنیا وجودی متحر  است،  ءزمان، شی یا مکان بابت است؛ ءشاملِ جمتتی چون زمان شی

شاعر برای قابال  لذا لی که کامت  انتزاعی و مجرد استپردازد؛ مسائدر ابیات زیر، موًنا به بیان تجربیات عرفانی می

 فهم کردن این مفاهیم از زمان کمک گرفته است:

 آن چنااان کااز نیساات در هساات آماادی     

 هاااااای آمااااادن یاااااادت نمانااااااد          راه 

 دار    هاااوش را بگاااذار و آنگاااه هااااوش 

 نااای نگاااویم، زانکاااه خاااامی تاااو هناااوز

 

 هااین بگااو: چااون آماادیگ مساات آماادی 

 لیااک رماازی باار تااو باار خااواهیم خوانااد

 گااااوش را بربنااااد و آنگااااه گااااوش دار

 در بهااااااری تاااااو، ندیدساااااتی تماااااوز 

   1289ا1292: ب 3، د 1363امولوی، 

هومِ زمان از گذشاته تاا اکناون ای است که مبینّ مفکلمه ،بار به کار رفته است. هنوزموضوعِ زمان در بیت آخر، سه 

تاا  و شاود . با این معنی، کلمۀ هنوز، مکان یا گذرگاهی فرض شاده کاه از گذشاته شاروع می1259: 1386امعین،  است

گرماای تابساتان و اکنون ادامه دارد. در مصراع دوم، بهار، مکانی بابت فرض شده که انسان خام در آن قرار دارد و هناوز 

در این مصراع، تموز و تابستان نیز شیء یا مکانی تصور شده است. آینده که هنوز بارای سااکنان بهاار  .آن را ندیده است

 محسوس و مجسم باشد نه مجرد و انتزاعی.  ،امری قابل رویت باید رویت نیستقابل 

 مایۀ بیان استعاری شده است: در وصفِ دقوقی نیز عنصر و مفهوم زمان دست

 در مقااااااامی، مَسااااااکنَی کاااااام ساااااااختی

 گفاااااات در خانااااااه گاااااار باشاااااام دو روز

یر باااااد، شاااااب در نمااااااز  روز اَنااااادر ساااااَ

 

 کاااااام دو روز اناااااادر دِهاااااای انااااااداختی 

 عشااااقِ آن مسااااکن کنااااد در ماااان نفااااوذ

باز، او همچاااااو باااااازچشااااام انااااادر شااااااه  

  1926ا1930: ب 3، د 1363امولوی،   

ن، مکانی بابات و زما کنندة نگاشتِموارد، بیان ۀشده که همی، زمان چند بار تکرار در بیان راه و روش زیست دقوق

بیاان  ،یت اول، در هار دو ماورددر ب کند. کمتوقف نمی ،دقوقی، ناظر و مدام در حرکت است . اینجاناظر، متحر  است

ظرف یاا مسااحتی  توانمی ،نتزاعی دو روزکمیت برای مفهوم ا .کندست؛ قیدی که کمیت را بیان میزمان اند  ا ةکنند

در  .متگاه او را در خود جای داده استمانند، اقامحسوس فرض کرد که دقوقی همزمان که در خانه است، آن زمان ظرف

 پردازد.هایی تصور شده که در یکی به سیر و سیاحت و در دیگری به عبادت میمکان ءبیت آخر، روز و شی

 ف انگاشته شده است: وگوی بین سلیمان و خَروب نیز زمان ظردر گفت 

 گفااات: انااادر تاااو چاااه خاصااایت ب اااوَد   

 مااااااان خاااااااروبم، خاااااااراب منااااااازلم         

 پااااس ساااالیمان آن زمااااان دانساااات زود   

     

 گفااات: مااان ر ساااتم، مکاااان ویاااران شاااود 

 هااااااادم بنیااااااادِ ایاااااان آب و گلااااااام

 کاااه اَجَااال آماااد، سااافر خواهاااد نماااود

  1377ا1379: ب 4اهمان، د  
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اینجا در مقابال زماان  .سلیمان در آن منتظر آمدن مرگ استزمان، ظرف، مکان یا هستومندی بابت فرض شده که 

ساتاده و مارگ کاه باه ساوی او ا در داخال ظارف زماان اییسلیمان که در کنار  ،ر وجود داردتوان گفت دو ناظبابت می

سااازی حساوس مفهاوماعی و مجرد باه صاورت عینای و ممطابق با تعریف استعارة مفهومی که در آن مفاهیم انتز .آیدمی

سازی باا آید؛ این مفهومیاینجا شخصی پنداشته شده که به سوی سلمیان نبی م ،نیز که مفهومی مجرد است اجال، شودمی

شاناختی، های هستیترین اساتعارهشایااد بادیهی» .شاناختی، منطباق اساتبخشی، از فروع استعارة هستیشخصیت ةاستعار

انگاری به ما اجاازه شیء فیزیکی ]و مفهوم انتزاعی[ شخصی پنداشته شده است. این شخص باشند که در آن، یایهاستعاره

ها و هااا، مشخصااههای غیرانسااانی را در چااارچوب انگیزههای مربااوط بااه پدیاادهدهااد کااه گسااترة وساایعی از تجربااهمی

  . 61: 1397 الیکاف و جانسون، «های انسانی در  کنیمفعالیت

 کااااردی بااااه جااااان    جباااارئیت سااااجده می

 پَاااااارند ز ماااااان در امتحااااااان     ح لّااااااه می

     

ام تااااو از جنااااانگراناااایچااااون کنااااون می   

چااااو باااارگ از نخاااال در فصاااال خاااازانهم  

   966ا667: ب 5، د 1363امولوی، 

آنها در حرکت است؛ در اولی جاماۀ بهشاتی  یهستند که ناظر در هر دوهای بابتی روز امتحان و فصل خزان، مکان

در ایان تصویرساازی بابات اسات،  هرچند آدم .ریزدر دومی، برگ از درخت فرو میشود و داز تن آدم ابوالبشر جدا می

ر عریانی انسان از   و مصرع دوم، مثال و مشبهی برای تأکید ب283های حسان و جمال است اهمان: تکیه بر حله و جامه اما

 جامه است.

 مِثااااال     هاااار دو گااااون تمثااااال پاکیزه

 هااار دو گاااون ح سااان لطیاااف مرتضااای    

 همچاااو یاااخ کانااادر تَماااوز م ساااتجََد  

 ذکاااارِ آن اَریاااااح ساااارد و زَمهریاااار

 همچاااو آن میاااوه کاااه در وقااات شاااتا 

      

رّ وصااااالشاااااهد عدل  انااااد باااار سااااِ  

 شاااااهدِ احَبااااال و حشاااار مااااا مضاااای

کناااادسااااتان میی زمهاااار دم افسااااانه  

 اناااااادر آن ازمااااااان و ایااااااام عَساااااایر

کنااااااد افسااااااانۀ لطااااااف خاااااادامی  

  1818ا1821: ب 6اهمان، د  

 ؛ 503: 6 ج ،1387کننادة گذشاته اسات ازماانی، بیان ،ه کار رفته، وجود بابت است. مضیزمان در همه ابیاتی که ب

ه کاه یاخ در بیت سوم، زمان یعنی تموز، مکانی فارض شاد .ستومندی بابت در گذشته قرار داردیا ه ءزمانی که چون شی

و یخ که ناظر در مقابل زمان قرار  بت و زمستان نیز مفهومی بابتدر این بیت، تابستان، مکان با .گویددر آن از زمستان می

یوه ناظر بابات هایی فرض شده که در اولی یخ و در دیگری مدارد، بابت است. در دو بیت آخر نیز، ایام و وقت شتا مکان

 های مکانمند فرض کردن مفهوم انتزاعی زمان است.در این ابیات، یکی از نشانه ،در ۀحرف اضاف است.

 انااااد     هاااام خَاااار و خَرگیاااار اینجااااا در گل

 جاااااز کساااااانی را کاااااه واگردناااااد از آن     

 پاااااااذیر توباااااااه آرناااااااد و خااااااادا توبه 

          

 انااااادجاااااا آفلجاااااا و آناناااااد اینغافل 

 ضااااااال آیناااااااد از خااااااازاندر بهاااااااار ف

 اًَمیااااااااارامااااااااار او گیرناااااااااد و او نِعمَ

  3622ا3624: ب 6، د 1363امولوی،            
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پاردازد؛ برگشاتن از هواهاای نفساانی و در بیت دوم شاعر با نماد و سمبل قرار دادن زمان به بیان مفهوم انتزاعای می

ابات و نااظر متحار  کماک ساازی، از زماان بمفهوم . شااعر در ایان 939: 6، ج 1387معنویت پیشاه گارفتن ازماانی، 

هاایی فارض شاده کاه انساان هر دو، بهار و خازان، مکان .معنویت و خزان نماد هوای نفس استبهار اینجا نماد  .گیردمی

کناد. نااظر متحار ، انساان توباه کنناده و وارساته وارسته از ظرف خزان خارج شده به مکان امن و بارورِ بهاار ورود می

 است.

 ناگهااااانی خااااود عسااااس او را گرفاااات    

 های تااااااار        اناااااادر آن شااااااب اتفاقااااااا 

 های مخااااوف و م نااااتحَس   بااااود شااااب 

 تاااا خلیفاااه گفااات کاااه: ببریاااد دسااات  

         

 مشااات و چاااوب  زد ز صااافرا تاااا شاااکفت 

دزدان، ضاااراردیاااده ب اااد ماااردم ز شاااب  

جساااات دزدان را عسااااسپااااس بجاااادّ می  

 هر که شب گاردد، وگار خاوی ِ مان اسات

  4255ا4258: ب 6، د 1363امولوی،  

ند؛ دزد باه هسات حرکاتدر  آن زمان یعنی شب، مکانی فرض شده که دزد و عساس دردر ابیات باً جز بیت اول، 

در بیات دوم مفهاوم انتزاعای زماان، شاب تاار، مکاانی  .ه به قصد گرفتن و تنبیه کردن دزدقصد ضرر زدن، عسس و خلیف

بینند، یک ناظر، دزد در حرکت و دیگر نااظر ها نیز او را میمش ول ضرر زدن به مردم است و آن بابت فرض شده که دزد

یا وجودی بابات فارض شاده کاه نااظر یعنای  ءمردم، تماشاگرند. در بیت سوم باز هم شب ترسنا  و نحس، مکان، شی

خر، باز هم شاب، مکاان باابتی عسس در جستجوی دزد است؛ ناظری که در مقابل زمان بابت، متحر  است و در بیت آ

زمان بابت، شبگرد یعنای  د مجازات شود؛ اینجا نیزفرض شده که طبق دستور خلیفه هر که در آن بگردد و دزدی کند، بای

 دزد، ناظر متحر  است.

 انااااااااادر آن ایاااااااااام، دزد        اتفاقاااااااااا 

 دیااااد و سااااخت زد   در چنااااین وقاااات  ب

 آن درویاااا  خاساااات   نعااااره و فریاااااد ز 

 ک دادماااات مهلاااات بگااااو    گفاااات ایناااا 

           

 گشااااته بااااود انبااااوه، پختااااه و خااااام دزد 

عاااااااااددهاااااااااای بیو زخم هااااااااااچوب  

 کاااه مَااازَن تاااا مااان بگاااویم حاااال، راسااات

 تااا بااه شااب چااون آماادی بیاارون بااه کااوگ

  4264ا4267همان: ا

آید و به اشتباه می این ابیات ادامۀ ابیات قبلی است؛ در ایامی که دزدان زیاد شده بودند، شخصی برای گدایی بیرون

بابات و در یاک ماورد هام  ءدر آن زمان، مکان و شی ،بخشی از این حکایت است که شود. ابیات فوقگرفتار عسس می

مااهر  مکانی فرض شاده کاه در آن دزدان زیااد و ،در فۀبیت اول، ایام با حرف اضادر  .ستای متحر  فرض شده اشی

ر بیت دوم نیز همانناد بیات قبال، وقات باا د .بابت و ناظر در آن متحر  استکان زمان، م شده بودند. بیت مبین نگاشت

ابات، کناد؛ در مقابال زماان ب، مکانی تصویر شده که عسس، شخص غریب را گرفته و به سختی او را تنبیاه میکمک در

و  ءشای ،مهلات به کار رفته اسات؛ در مصاراع اول دو بار مفهوم زمان ،در بیت چهارم .عسس، ناظر متحر  و فعال است

متحار  اسات و در مصاراع دوم،  ءزمااان، شی یدن و گرفتن است که مبینّ ناگاشتهستومندی فرض شده که قابل بخش
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، نااظر ایان هرا در آن اشاب  از خاناه بیارون آمادشاود کاه چاای فرض شده که شخصاای تاوبیخ میشب، مکانی یا شی

 شخصی غریبه است که خانه را تر  کرده است. مصراع،

 جاندارانگاری زمان( 3ـ3ـ3

آنچه لیکاف و جانسون مطرح کردند، صرفا  عینی و مجسم  اماجان قدمت طوًنی دارد هیم بیجاندارانگاری امور و مفا

شود، محسوب می ادبی ایکه آرایه فارسی بخشی در ادبیاتکردن مفاهیم انتزاعی است؛ در حالی که تشخیص یا جان

« شناختی استنوعی استعارة هستی»جاندارانگاری  انوران، اشیاء یا طبیعت و امور آن است.های انسانی به جدادن ویژگی

دهد گسترة وسیعی از انگاری به ما اجازه میاین شخص»پردازان استعارة مفهومی  . از دیدگاه نظریه65: 1393اکوچ ، 

« های انسانی در  کنیمها و فعالیتصهها، مشخهای غیر انسانی را در چارچوب انگیزههای مربوط به پدیدهتجربه

 . استفاده از استعاره در ادبیات رایج است و در مثنوی معنوی نیز مطابق با آنچه لیکاف و 61: 1397الیکاف و جانسون، 

که اند، در موارد متعدد مفهوم انتزاعی زمان، جاندار فرض شده است. این جاندارانگاری زمان چنانجانسون گفته

شود، زمان یکی از مفاهیم انتزاعی که غالبا  در ادبیات جاندار انگاشته می»عمومیت دارد.  ،انداین حوزه گفته پژوهشگران

  . 87: 1393اکوچ ، « یابدهای مختلف نمود میها و شکلاست که به شیوه

 های مختلف جاندار فرض شده است:به صورت های شعری زیر از مثنوی مفهوم زماننهدر نمو

 مااااین و هرچااااه در وی کاشااااتی    خااااا  ا

 ایاااان اماناااات، ز آن اماناااات یافتااااه اساااات     

 حااااااق نیااااااارد نوبهااااااار             « نشااااااان»تااااااا 

 

 بااااای خیانااااات جااااانسِ آن برداشاااااتی 

 کافتاااااب عاااادل باااار وی تافتااااه اساااات

 خااااااا   ساااااارها را نکاااااارده آشااااااکار

  509ا511: ب 1، د 1363امولوی،  

مفهوم انتزاعی زمان، نوبهار شخصی تصور شده که با آوردن نشاان  بخشیوم با جاندارانگاری و شخصیتدر بیت س

است به رسم معمااول که وقتای چیاازی  این نشان در این بیت اشارت»کند. درون خود را آشکار می و امر حق، زمین راز

  .222: 1390افروزانفر، « سپاردای، به دیگر کس نمیبه کسی بسپارند آن را جز با دیدن عتمت و نشانه یا نامه

 ها گوینااااد: مااااا ساااابز از خااااودیم    ساااابزه

 فصاااال تابسااااتان بگویااااد: کِااااای اماااام     

  

 شااااااد و خنااااادانیم و ماااااا عاااااالی قااااادیم 

 خااااوی  را ببینیااااد چااااون ماااان بگااااذرم

  3265ا3266: ب 1، د 1363امولوی،  

کرده کاه یکای باه خودساتایی هایی تصور موًنا در ابیات باً، به شیوة جاندارانگاری سبزه و فصل تابستان را انسان

 زماان اماات کاه سابزه از مظااهر طبیعات اسات بخشی در ایان اساپردازد و دیگری به نکوه  او؛ تفاوت این دو جانمی

باا قادمتی طاوًنی بیشاتر باه  ،های آن اساتاساتعارة سانتی کاه تشاخیص یکای از شااخه .اتابستان  مفهوم انتزاعی اسات

در اساتعارة  اماا... پرداختاه، ت، گل، ابر، بااران، مااه، آسامان وکوه، خورشید، درخجاندارانگاری به مظاهر طبیعت چون 

نی در بیت فوق، واحد زمانی تابساتان، انساا .پردازدس کردن مفاهیم انتزاعی میمفهومی، جاندارانگاری، به عینی و محسو

انساان  زمان اتابساتان می که مبینّ نگاشتِ دهد؛ مفهومیانتظار بعد از رفتن خود را  ةوعد هها با طعنفرض شده که به سبزه

 .است
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 چاااون شاااب آماااد، بااااز وقااات باااار شاااد

       

 اَنج اااام پنهااااان شااااده، باااار کااااار شااااد 

  3673همان: ا

ازماانی، « کننادشود و ستارگان پنهان شده دوباره ظهور میهمین که شب فرا رسد، باز وقت اجازه دادن شروع می»

رسد شاعر عارف اینجا به زمان یعنی شب، شخصیت انساانی داده اسات؛ شاب را حااکمی  . به نظر می1047: 1ج  ،1387

گردند؛ تشخیص و جانادارانگاری فرض کرده که با فرا رسیدن، عامتن و کارگزاران یعنی ستارگان به جایگاه خود برمی

باا  .آیناداز مخفیاگاه خاود بیارون میه که با آمدن شب، هایی فرض کردشود؛ ستاارگان را انسانشامال ستاارگان هم می

 یادآوری مجدد این که اینجا تشخیص و جاندارانگاری مفهوم انتزاعی زمان مدنظر است.

 آنچااه آبسااتِ اساات شااب، جااز آن ناازاد    

 هااای گاا کاای کنااد دل خَااوش بااه حیلت

       

ها و مکرهااااااا بااااااا دساااااات بااااااادحیلااااااه   

حیلااااه حااااق باااار ساااارشگ بیناااادآنکااااه   

  1054ا1055: ب 2، د 1363امولوی،  

هاا در مقابال تقادیر الهای های  و زاید. تادبیر و نیرنگشب از آنچه آبستن است جز آن نمی»گوید می در بیت اول

 . اینجا، زمان یعنی شب را جانداری فرض کرده که آبستن است و طبق تقدیر الهای 283: 2 ، ج1387ازمانی،  «پوچ است

 زمان، انسان یا حیوان باردار است. چند بیت بعد، با جانادارانگاری و که به آن آبستن است. نگاشت زایدفقب چیزی را می

: 1، د 1363امولاوی، پرداخته، مفهومی که در دفتر اول نیز بیان کارده باود  سازی دزد شببخشی زمان به مفهومشخصیت

 . 3693ب 

 هرچااااه کاااااری، از باااارای او بکااااار     

 او مپاااای      گِاااارد نفااااسِ دزد و کااااار

 پاای  از آنکاااه روز دیاان پیااادا شاااود 

 رخاااتِ دزدیاااده باااه تااادبیر و فااان  

       

ای دوسااااتدارچااااون اساااایر دوسااااتی   

 هرچه آن نه کار حاق، های  اسات های 

 نااازد مالاااک، دزد شاااب رساااوا شاااود

 ماناااااده روز داوری بااااار گاااااردَن 

  1062ا1065: ب 2اهمان، د  

پی  از آن که روز قیامات  ،و از نفس اماره پرهیز کن بدهید هر کاری را برای خدا انجام گوموًنا در ابیات باً می

اند در این دنیا که اهل هوی که حرامیان دین و ایمان مردم» وم، دزد شبسدر بیت  شوی. رسوا در نزد خداوند فرا رسد و

انساانی فارض شاده  در این بیت، شاب . 284ا285 :2، ج 1387ازمانی، « به اعتبار پوشیدگی و احتجاب همانند شب است

ای مکاان یاا شای د. در مصراع اول نیز واحد زماانی روزشوکه در قیامت، در پیشگاه خداوند و یا نگهبان دوزخ، رسوا می

شود  و زمان  زمان متحر  است اروز دین پیدا ،است؛ این بیت مبینّ دو نگاشت استتصور شده که در حال فرا رسیدن 

 رسوا شود . است ادزد شب انسان

 چاااااون دل او در رضاااااا آرد عماااااال     

 زو بخناااادد هاااام نهااااار و هاااام بهااااار       

       

 آفتاااااابی دان کاااااه آیاااااد در حمااااال 

زاردرهاااام آمیاااازد شااااکوفه و ساااابزه  

. 1593ا1594: ب 2، د 1363امولوی،    
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هاای رضاایت اولیااء همچاون فصال بهاار اسات کاه در زماین دل» پردازدبه بیان مفهوم عرفانی می اینجا نیز موًنا،

سازی، زمان را به عنوان نماد به کار بارده  . در این مفهوم403: 2 ج ،1387ازمانی، « رویاندهای معارف میمریدان شکوفه

خندند و مباینّ ض کرد که میهایی فراست. با کمک تشخیص و جاندارانگاری، واحدهای زمان یعنی نهار و بهار را انسان

 خندند.زمان انسانی است که می نگاشت

 هاااا صاااد هااازار   زیااان چناااین بیچارگی

 چونکه شب ایان خاواب دیادی روز شاد

       

 خاااویِ عشااااق اسااات و نایاااد در شااامار 

 از امیاااااادش روز تااااااو پیااااااروز شااااااد

. 1681ا1687: ب 2، د 1363امولوی،    

واحاد زماانی روز،  اینجاا .شاودمی و ساپری شادن شاب، پیاروزبتیا، راز و نیااز ها، در بیت آخر بعد از سختی روز

 شود.  نهایتا  پیروز می427: 2ج  ،1387های عاشق، ازمانی، ها و بتجوییفشانیانسانی فرض شده که با جان

کال اینجااا و لیااک  خاااطر آرد بااس شااِ

 هسااات عشاااق  آتشااای اِشاااکال ساااوز

       

 بسااااااک لد اِشااااااکال را اسااااااتور نیااااااک  

بروباااااااد ناااااااور روزهااااااار خیاااااااالی را   

. 1135ا1136: ب 3، د 1363امولوی،   

گسالد و بند را از پای میشود، ولی سالک و بندة مشتاق، پایهایی مواجه میذهن انسان با دشواری»گوید شاعر می

 . در 277: 3ج  ،1387ازماانی،  «سوزانددهد و در ادامه عشق معشوق حقیقی همه بندهای اوهام را میبه راه خود ادامه می

چی باا جااروی فتاحدِ زمانی روز چون نظای فرض شده که وامصراع دوم بیت آخر، مفهوم مجرد خیاًت و اوهام، شی

 پردازد.کند. در این مصراع، روز، انسانی فرض شده که با نورخود به نظافت و پا  کردن آلودگی مینور آن را تمیز می

 شااااب چنااااین بااااا روز اناااادر اِعتناااااق    

 روز و شااب ظاااهر، دو ضااد و دشاامنند   

       

 مختلااااااف در صااااااورت، امّااااااا اتفاااااااق 

تنناااادلیااااک هاااار دو یااااک حقیقاااات می  

. 4417ا4418: ب 3، د 1363امولوی،   

کاه یکادیگر را در آغاوش  ی اساتچون دو انسانهم ،کرده ارائهاز دو واحد زمانی شب و روز  تصویری که شاعر 

 . در آغوش گارفتن، ضادیت و دشمنی از 1124: 3 ج ،1387اند در حالی که در ظاهر با هم ضدیت دارند ازمانی، گرفته

 یاین دو مفهااوم زمااانی را انساان ،ا کمک تشخیصباینجاا شااعر  امادهد، نجاام میرفتاارهای انساانی است که آگاهانه ا

 کنند. فرض کارده که با دوستی در کنار هم زندگی می

 از پیامبر اکرم اص  در مثنوی آمده که:

 گفاات: هاار کااس کااه ماارا مااژده دهااد    

 کاااه صااافر بگذشااات و شاااد مااااه ربیاااع      

       

فر پاااای از جهاااان بیااارون نهاااد   چاااون صاااَ

ور باشااااام مااااار او را و شااااافیعماااااژده  

. 2589ا2590: ب 4، د 1363امولوی،   

هر کس به من مژده دهد که ماه صفر سپری شد  ند:بود فرموده ی از پیامبر اکرم اص  است کهدو بیت، نقل قول این

ای تصاویر  . شاعر این نقل قول را باه گوناه735: 4 ج ،1387ازمانی،  د، بهشت را به او مژده دهمیو ماه ربیع اًول فرا رس
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نگاشتِ این بیات کاه باا  .رودا راه رفتن از جهان بیرون میپا و بکند که گویی ماه صفر، جانداری است صاحب سازی می

 رود. جانداری صاحب پا است که راه می ماه صفر ،ریات لیکاف و جانسون مطابقت داردنظ

 کند:رو می و بمر را زیرااانی پاییااز را باغبانی تصور کرده که باغ بیدر جااای دیگاار شاااعر، واحد زم

 ناااورِ حاااق     لیاااک گااار باشاااد طبیاااب 

 بماااار    و آنااااک آنَاااا  نیساااات، باااااغ بی

       

 نیساااات از پیااااری و تااااب، نقصااااان و دق 

کنااااد زیاااار و زیاااارکااااه خاااازان  می  

. 972ا977: ب 5، د 1363امولوی،   

کسی  امارسد و بیماری چیزی به او نمی مند شود از نقصان، پیریانساان از نور الهی بهرهاگر  ،گویداینجاا موًنا می

رساد  . باه نظار می400: 4 ج ،1387کند ازماانی، یبمر است که خزان آن را ویران مفاقد این نور است چون باغی بیکه 

 .کندبمر را خراب میچون باغبانی فرض کرده که باغ بی شاعرِ عارف، خزان را

 ای خروسااااان از وی آموزیااااد بانااااگ    

 صاااااب  کااااااذب آیاااااد و نفریبااااادش        

 داشااااتند اهاااال دنیااااا عقاااالِ ناااااقص 

 هااا را زده اساات   صااب  کاااذب، کاروان

 صاااب  کااااذب، خلاااق را رهبااار مبااااد

           

 بانااگ بهاارِ حااق کنااد نااه بهاارِ دانااگ 

 صاااب  کااااذب عاااالَم و نیاااک و بااادش

 تااااا کااااه صااااب  صااااادق  پنداشااااتند

 کاااه باااه باااوی روز بیااارون آماااده اسااات

هاااا را باااه باااادکاااو دهاااد باااس کاروان  

. 1974ا1978: ب 5، د 1363امولوی،   

ای اسات کاه یدهساپ ،صب  کاذب» .پردازدبه بیان مفاهیم معرفتی می واحد زمانی صب  کاذب بهبخشی شاعر با جان

بار افاق نمایاان  ای پهن... زمان این صب  بسیار کوتاه است و به دنبال آن سپیدهشودمشرق نمایان می ۀدر پی سحر در ناحی

 . در بیات دوم، 495: 4 ج ،1387زماانی، ا« قت نماز بامداد اساتو وگویند  شود که آن را صب  صادق و یا صب  بانیمی

در بیتِ چهارم، این واحدِ زماانی ، دزدی فارض  .شودبه قصد فریب دادن نمایان می صب  کاذب، شخصی فرض شده که

 .دهادباد می ها را بهد که کارواندانضعیف می رهبری صب  کاذب را ،در بیت پنجم .کندها را گمراه میده که کاروانش

شااعر باا  ،ویژگایِ انساان اسات زن و رهبار کااروان،دهناده، راهاالب مفاهیمی چون فریابسازی از زمان در قاین مفهوم

 دهد.ها را به آن اختصاص میجاندارانگاری زمان، این ویژگی

 گفت آن صوفی: چه بودی کین جهاان    

وری نیاااوردی بااه پاای           هاار دَماای شاا 

 غِ روز را          شاااااب ندزدیااااادی چااااارا

           

 اباااارویِ رحماااات گشااااادی جاااااودانگ 

هااااااش نااااای بااااار نیااااااوردی ز تلوین  

آماااااااوز رادَی نباااااااردی بااااااااغِ عی   

. 1645ا1647: ب 6، د 1363امولوی،    

را انسانی فرض کرده که با آمادن ،  بارة شر، در بیت آخر واحد زمانی شبدر نشاعر برای بیان این سؤاًت بنیادی

 برد. چراغ روز را به سرقت می
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 طلب    عشاااقِ م ستَساااقی اسااات، م ستَساااقی

 روز، باار شااب عاشقساات و م ضطَرساات    

ان از ج سااتجو یااک لحظااه ایساات  نیست شاا 

 ایااان گرفتاااه پاااایِ آن، آن گاااوشِ ایااان

             

 در پاایِ هاام ایاان و آن چااون روز و شااب 

تر اسااتبَاار او عاشااق چااون ببیناای، شااب  

ان یکااای دَم ایسااات نیسااات  از پااایِ هم شااا 

 ایاان باار آن ماادهوش و آن ماادهوشِ ایاان

  2675ا2678همان: ا

موًناا  .و نیازمناد عشاق اساتگوید عشق و نیاز فقب مختص معشوق نیست بلکه عاشق نیز، طالب معشوق موًنا می

هایی فرض کرده کاه هار دو انسان او، مفهوم انتزاعی زمان را .کندسازی مینگاریِ روز شب مفهوماین نظریه را با جاندارا

عاشق و نیازمند همدیگر هستند. در بیت اول مفهوم انتزاعی عشق را نیز انسانی فرض شده که دچاار بیمااری استساقا شاده 

 است.

 هنتیج (4

اند، مفهومی بررسی کرده را در چهارچوب نظریۀ استعارة زمان شناختی لیکاف و جانسون کهبنابر نظریۀ ادبی و زبان

زمان نیز که یکی از مفاهیم ذهنی است با . شودعینی و محسوس، تصویرسازی می مفاهیم ذهنی و انتزاعی با مفاهیم

شود. با بررسی زمان در مثنوی معنوی از منظر سازی میانگاری مفهوم، مکان و جاندارءهای عینی چون شیعبارت

به صورت سه نگاشت به کار  ،اندمفهوم انتزاعی مطابق با آنچه لیکاف و جانسون گفته استعارة مفهومی، دیده شد که این

 .2 ؛شیء بابت در مقابل ناظر متحر   شیء متحر  در مقابل ناظر بابت/ ب. شیء است االف. ،زمان .1رفته است: 

ق به کار رفته و متناسب با های فوبه صورت نگاشت در مثنوی جاندار است. مفاهیم زمان ،زمان .3زمان، مکان است؛ 

شناختی است. این نوع استعاره به سه صورت مفاهیم انتزاعی را گانۀ استعارة مفهومی یعنی استعارة هستییکی از انواع سه

انگاری زمان جاندارانگاری. شیء یا . جانبخشی3. ظرف یا مکانمندی و 2انگاریهستومند یا شیء. 1کند: سازی میمفهوم

شیءِ بابت یا متحر  در مقابل ناظر که گاه بابت و گاه متحر  است، یکی از پربسامدترین کاربردهای به صورت که 

آید و در مثنوی گاهی زمان چون شیء یا وجودی متحر  از آینده به سمت ناظر می مفهوم انتزاعِ زمان در مثنوی است.

موارد کمی مولوی در  ده که ناظر متحر  است؛زمان گاهی شیء یا مکان بابتی فرض ش گر آن است؛ناظر بابت نظاره

زمان و ناظر را به صورت مشتر  بابت و یا متحر  به کار برده است؛ گاهی زمان چون شیء و کاًیی قابل حمل، 

مندی زمان گاهی به صورتی تصویرسازی شده که ناظر در آن به سیر و نمکا .جایی، بردن و تقدیم کردن استجابه

حرکت است.  در آن ی بابت در آینده است که ناظر به سویاگاه زمان، مکان یا شی پردازد.میسیاحت یا عبادت 

بخشی مفهوم انتزاعی زمان در مثنوی جان. شناختی استهای استعارة هستیونهجاندارانگاریِ مفاهییم انتزاعی از دیگر گ

مفهومی مطابق دانست. بهار به عنوان واحد زمانی، با توان آن را با نظریۀ استعارة ای به کار رفته که میمعنوی به گونه

موًنا گاهی  گوید؛آمدن خود، نشانۀ حق را با خود می آورد؛ تابستان انسانی فرض شده که با طبیعت، سبزه و... سخن می

ده که پردازند؛ شب دزدی تصور شداند که با آمدن  ستارگان چون کارگزاران  به انجام وظیفه میشب را پادشاهی می

. در این پژوه  کندبمر را ویران میباغ بی خزان نیز باغبانی فرض شده که برد؛ی غافل را میهاسرمایۀ معنوی انسان

، مکان، جاندارانگاری به ءهایی چون شیها پی  در مثنوی معنوی، مفهوم انتزاعیِ زمان با عبارتمشخص شد که قرن
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سازی یعنی مری که در قرن بیستم، لیکاف و جانسون به این نوع مفهومسازی شده است؛ اصورت عینی و محسوس مفهوم

 ند.اهعینی کردن مفاهیم انتزاعی استعارة مفهومی گفت

 تعارض منافع

 ، پژوه  حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.طبق گفتۀ نویسندگان

 منابع
 .امیرکبیر: تهران. ترجمۀ مهدی فرشاد . . طبیعیات1363ا. ارسطو

 کوب. تهران: امیرکبیر. عبدالحسین زرین ترجمۀ . فن شعر ارسطو. 1382ا .ارسطو

«. استعارة زمان به مثابۀ حرکت در مکان در اشعار سهراب سپهری بر اساس نظریۀ معاصر اساتعاره . »1395نژاد، لیت. ا، حمیدرضا و صال اکبری

 . 1ا16. صص: 12های غرب ایران. شمارة ها و گوی مطالعات زبان

 تهران: نق  جهان. .تینا امیر الهی و ترجمۀ فرزان سجودی، لیت صادقی . . استعاره و مجاز با رویکرد شناختی1390ا .بارسلونا، آنتونیو

 «.تحلیل تطبیقی استعارة کتسایک: از محاکاات ارساطویی تاا نظریاۀ تخیّال در اندیشاۀ ابان ساینا . »1404ا .شاهانی، ندا و اردًن، اسماعیلبنی

  . 65ا74 :. صص4 ر. شمارةرهپویۀ حکمتِ هن

دانشاگاه  نامۀکارشناسای ارشاد زبانشناسای،پایان . . بررسی استعاره از دیدگاه شناختی در اشاعار فاروغ فرخازاد1388ا .دخت فیروز، سیماحسن

 . تربیت مدرس

 تهران: اطتعات.  ی. . شرح جامع مثنوی معنو1387ا .زمانی، کریم

شمارة . مجلۀ مطالعات زبانی و بتغی «. . بررسی زمان در تاریخ بیهقی با رویکرد زبانشناسی شناختی1397ا .زاده، سمانهشمسیشکری، یدالله و 

 .211-232. صص: 18

  . هاای دساتوری و بتغایپژوه  .«های شناختیِ وحدت وجود در مثنوی موًنابررسی استعاره . »1403ا. زاده آملی و اسکندری، بهاالدینعلی

 .  34-53. صص: 25 ةشمار

 انتشارات زوار. : تهران.  . شرح مثنوی شریف1390ا. الزمانفروزانفر، بدیع

. مجلاۀ مطالعاات ایاران «.های پهلاویبررسی فلسفه زروان در تفکرات دینی بار پایاۀ اندرزناماه» . 1395ا. وران، زهراکاویانی پویا، حمید و پیله

 . 134ا153. صص: 30 ةشمار

 تهران: سمت. .ترجمۀ شیرین پورابراهیم .ای کاربردی بر استعارهه . مقدم1393ا .کوِچ ، ز لتن

هاای غارب هاا و گوی مطالعاات زبان «.بررسی تطبیقی استعارة مفهومی زمان در اشعار ناصرخسرو و اخاوان بالاث» . 1396ا .کوشکی، فاطمه

 . 37-61. صص: 5 . شمارةایران

 تهران: علمی. .کنیم. ترجمۀ هاجر آقاابراهیمیی که با آن زندگی میهای . استعاره1397ا .لیکاف، جرج و جانسون، مار 

 .  ترجماۀ فارزان ساجودی .شده در کتااب: اساتعاره، مبناای تفکار و زیباایی آفرینای نظریۀ معاصر استعاره امقالۀ چاپ . 1390ا .لیکاف، جرج 

 تهران: سورة مهر. 

دوفصالنامۀ علمای بتغات کااربردی و نقاد  «.مفهومی زمان در دیوان شامس تبریازیتحلیل استعارة » . 1399ا .محمدنژاد عالی زمینی، یوسف

 . 187-196. صص: 2 شمارة .بتغی

 . با همکاری انتشارات کتاب آراد نماانتشارات فرهنگ . تهران:فرهنگ فارسی معین . 1386. امحمد ،معین

 تهران: امیرکبیر. .به اهتمام نصرالله پورجوادی و سونتصحی  رینولد نیکل .مثنوی معنوی . 1363ا .الدین محمدمولوی، جتل

های استعاری عشق در متون نثار عرفاانی براسااس نظریاۀ اساتعارة شاناختی. تهاران:  . عشق صوفیانه در آینۀ استعاره؛ نظام1394ا .هاشمی، زهره
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